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درزمان هاى بسيار بسياردور، شايد درآغازين روزهاى خلقت، دو فرشته به دنبال مقدس ترين مكان هاى دنيا بر فراز آسمان ها 
پرواز مى كردند. سرانجام محلى را پسنديدند و خواستند كه فرود آيند. يكى پرسيد: ايكونيوم (فرود آييم)؟ و ديگرى گفت: 
كونيوم (آرى، فرود آييم). پس به زمين نشستند. "ايكونيوم" به زبان يونانى Konya همان قونيه است. قونيه مركز طريقت 

مولويه و به قول مريدان مولانا، "درگاه".

 
و من چگونه بگويم كه انفاس و دَم حضرت مولانا مدد كرد و توفيق زيارت تربتش دوباره نصيبم شد. و چرا باز هم مرا طلبيد 
و اين بار چه با شكوهتر و صميمانه تر، آن هم درشب عُرس، شب وصال، شب رهايى مولانا از اين جهان فانى مرا كه كم ترينِ 

اين درگاه بودم، درآن ايام قدسى به خود پذيرفت. 
بعدازظهر26 آذرماه است، 17 دسامبر: درچنين روزى درغروب سال 672 هجرى مولانا جلال الدين دعوت حق را لبيك گفت 

و به معشوق پيوست:
 
 

جزو اولين كسانى هستم كه وارد محوطه مى شوم. ازياران جدا هستم، مى خواهم تنها باشم. آرامگاه و موزه روبه رويم است ولى 
نمى خواهم اول آن جا بروم. هيجان زده ام، مى دانم اگروارد آن كعبةالعشاق شوم، تا غروب بيرون نخواهم آمد. بهتردانستم ابتدا 

ــنيدى بگو ــاب رو، آنچ ش ــرب مهت مط
اى شده از دست من چون دل سرمست من
ــتان جان، غرقه شدم اى شكر درشكرس

ــدى بگو ــم، آنچ بدي ــگان محرمي ــا هم م
ــدى بگو ــو، آنچ گزي ــده ت ــه را دي اى هم
ــيدى، بگو ــتان اگرهيچ چش ــن شكرس زي

يكى بود، يكى نبود، 
غيراز خدا هيچ كس نبود

بنشسته ام من بردرت تا بوك برجوشد وفا
مائيم مست و سرگِران فارغ زكار ديگران
تو نام  غيرِ  نام  كو  تو،  بام  غيرِ  بام  كو 
امروز ما مهمان تو مستِ رخِ خندان تو
درت ـــر  ب جـــانـــم  اســــت  ــــرق  غ
مــرحــمــت ـــــــزاران  ه ـــد  ص اى 

باشد كه بگشايى درى گويى كه برخيز، اندرآ
بقا بادا  تورا  عشق  رود،  برهم  اگر  عالم 
ادا شيرين  ساقى  اى  تو  جام  غيرِ  كوجام 
چون نام رويت مى برم، دل مى رود والله زجا
ــرت ــب ــن ع و  مـــشـــك  دربـــــــوى 
ــــت دائـــمـــا ــــوب بـــــــــرروى خ

 (گزارش سفر به قونيه، آذرماه 1385)

فاطمه زابلى
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به دو مجموعة بيرون مقبره بروم كه ازسال 1304 شمسى به صورت موزه و نمايشگاه و زيارتگاه، جاذب جهانگردان است. به 
تماشاى آشپزخانه كه براى دراويش مكانى مقدس است، مى روم و مجسمه هاى درويش پاسوخته، آشپزمولانا و ديگردراويش 
را كه بسيارزيباست، مى بينم. به ديدار حجره هاى كوچكى كه يادآور اقامت و عبادت مريدان و سالكان طريقت مولويه است، 
سرك مى كشم. حواسم به مقبره است. ديگرآرام آرام بايد وارد محوطة پرجذبة مقبره مى شدم. روكشى بركفش ها، به درون 

مى خزم... بازهم بهُت به سراغم مى آيد. هميشه همين طوراست. درسمت چپ بى اختيار مكث مى كنم و مى خوانم:
 

آيا من همان توبه شكن نيستم؟ گريه اى بى امان سرمى رسد. ازخود بى خود شده ام... زنى جوان، عرب زبان، متوجه   
حالم، مى پرسد كجايى هستم و اگرشعر را مى فهمم، معنا كنم. بغضم شكسته است، به هم ريخته ام. مى خوانم و با انگليسى 
شكسته بسته ام ترجمه مى كنم و مى گويم: راز ورمز اين ابيات و سرّ وجود مولانا در زبان پارسى نهفته و قابل ترجمان نيست. 
زبان شعرمولانا، سند ايرانى بودنِ اوست. مولانا شاعرى جهانى است و اصلاً مهم نيست كه آرامگاهش درايران نيست. او در 

هاى همة مردم عاشق ايران و جهان زندگى مى كند: دل 
 

جلوتر مى روم؛ پيكرمولانا درزير پاى پدرش سلطان العلما به خاك سپرده شده. روى مدفن پدرمولانا صندوقچه اى چوبين به 
صورت عمودى قرار دارد. دروهلة اول اين طور به نظرمى رسد كه پدر دركنار مدفن پسر برپا ايستاده. روى مدفن مولانا، روكشى 
ابريشمين به رنگ سبز كشيده اند كه درحاشية آن كلمات لااله الاّاالله و االله اكبر با نخ هايى طلايى برجسته دوزى شده و درمتن 
آن، غزلى ازديوان كبير نقش شده و يك عمامة بزرگ سفيد رنگ كه شيوخ طريقت مولويه درطول قرن ها برسر مى گذاشتند، 

به همان صورت اصلى برروى پوشش صندوقچة مدفن به چشم مى خورد:
 
 

تربت مولانا محوطة نسبتاً بزرگى است كه جمعاً 25 مقبرة همسر، فرزندان، خويشان و مريدان را شامل است. در و ديوار، سقف 
و همه جا با نوشته هاى طلايى آيات قرآن و گل بوته ها و ابياتى از اشعار مولانا مزينّ شده است:

 

حالا بايد ساعت ها انتظار كشيد تا مراسم عُرس آغاز شود. سالن لحظه به لحظه شلوغتر مى شود:
 
 

و چه حضور دلپذيرى... هرگوشه اى پيرى، مرادى، درويشى، عاشقى، عارفى نشسته و مريدان به دورش حلقه بسته... يكى 
مثنوى را ازحفظ مى خواند، يكى سخنورى مى كند، يكى كتابى ازموزه را ترجمه مى كند و همه و همه ازعشق مى گويند... روح 
مولانا درهمة فضاى حرم حضور دارد. روز زفاف مولاناست. همه جا از بوى عشق مولانا عطرآگين است. فضا انگار پراز شادمانى 
است... و من چه سرگردانى آشكارى دارم... با وجودى كه زود آمده ام و هنوز جا براى نشستن پيدا مى شود، سرگشته مى گردم. 
انرژى مثبت و فضاى روحانى مقبره وصف ناشدنى است. درويشى ايرانى، بلند بالا، كودكى را برشانه نشانده، شمع هاى سقفى 

بــازآ! هستى  چه  ــرآن  ه ــازآ!  ب ــازآ!  ب
نيست نوميدى  درگــه  ما  درگــهِ  اين 

بــازآ! پرستى،  بت  و  گبر  و  كافر  گر 
بــازآ! شكستى،  ــه  ــوب اگــرت بــار  صــد 

ماستبعد از وفات، تربت ما در زمين مجوى مزار  عارف  مردم  هاى  درسينه 

ــدم بــرآيــد ــن ــن اگـــر گ ز خـــاك م
ــردد گ ديـــوانـــه  ــبــا  ــان ن و  خــمــيــر 

فزايد مستى  پـــزى،  ــان  ن گــر  ازآن 
ــد ــراي ــه س ــت مــســتــان ــي تـــنـــورش ب

شدم ــامــى  ن و  مُـــردم  ازجــمــادى 
شدم آدم  و  حــيــوانــى  از  مُـــردم 

زدم ســر  حــيــوان  بــه  ـــردم،  مُ نما  وز 
شدم؟ كم  مُردن  ز  كِى  ترسم،  چه  پس 

رسند مى  مستان  جمع  اندك  اندك 
اندك اندك زين جهانِ هست و نيست
رهند در  ـــازان  ـــازن ن ـــوازان،  ـــن دل

رسند مى  پرستان  مِــى  ــدك  ان ــدك  ان
رسند مى  هستان  و  رفتند  نيستان 
رسند مــى  گلستان  از  ــذاران  ــع ــل گ
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حرم را يكايك روشن مى كند. همه درانتظارى غريب به سرمى برند. ذهنم خالى است. براى همة بيماران دعا مى كنم:
 
 

ناگهان دستِ دوستى مرا به جمع خود مى كشد. آن جا راحت ترين محل براى نشستن اين خسته جان از قبل فراهم شده. مولانا 
نمى گذارد ساعات انتظار برمن سخت بگذرد تا جايى كه درآن همه ازدحام، مى توانم تمركز كرده و آرامش داشته باشم:

 

 

مراسم تا تاريك شدن هوا طول مى كشد... از آرامگاه بيرون مى آيم. براولين سكوى بيرونى مى نشينم و زارزار مى گريم و چرا؟ 
نمى دانم... دست خودم نيست.

 
ازآن جا جزبه خانقاه كجا مى توان رفت؟ كه شنيده ام مريدان و شاگردان مولانا هرشب جمعه درسماع خانه و خانقاهِ نزديك 

تربتش به چرخ و سماع مى پرداخته اند.
 

 
و ديدم دراويش را درخانقاه كه ذكر مى گفتند تا چشم دل بگشايند... و سماع گران را ديدم كه چگونه مانند ستارگان آسمان 
مى چرخيدند و مى درخشيدند... و ذكرشان فقط االله االله بود. گويى با ذكر االله ازهر آلايشى پاك شده، چرخان و االله گويان به 
سماع برمى خاستند. درحال چرخ به االله انديشيده و دل و جان و تمام ذرات وجودشان از ذات لايزال الهى آكنده مى شد. آرى! 
صوفيان طريقت مولويه فقط االله مى گويند چون اعتقاد دارند كه انسان هرلحظه درخطر مرگ است و درذكر لااله الاّاالله اين 
خطر هست كه پس ازگفتن لااله، و پيش ازذكر الاّاالله، بميرند و اين كفراست. حضرت شمس به مرتبه اى رسيده بود كه حتى 
ازذكر نام االله هم پرهيز مى كرد، چون معتقد بود نام به خودىِ خود محدودكنندة ذات نامحدود االله است. به قولى، شمس به 

مرتبة وجد و جذبة محض دست يافته بود.
 
 

دلم بدجورى بهانه مى گيرد... ازآن فضاى روحانى و عرفانى سخت است دل كندن و جدايى. ولى دير وقت است و زمان فراق:
 
 

با خانة 25 و خانقاه على بابا خداحافظى مى كنم و حضور مولانا را درخيابان هاى دود گرفتة قونيه حس مى كنم كه دستى 
گردش  با  و  بخشد  مى  زمينيان  به  را  همه  ديگر  دست  با  و  گيرد  مى  را  خداى  عنايات  و  دارد  دراز  آسمان  به  حق  سوى  به 
كائنات سماع مى كند، مى چرخد، مى رقصد و گوش به نغمة جانسوز نى و ترانة دلنواز رباب مى نهد و ازخلق رسته و به حق 

مى پيوندد...

ازايــن پيش  ــورا  ت جــان  و  من  جــان 
ست ســابــقــه  ازآن  امــــروز  ــفــت  ال

آشنا گــشــت  ــه  ك ـــود  ب اى  ســابــقــه 
ــورا ت ــا  ه آن  ــد  ش ــوش  ــرام ف گــرچــه 

منى ــان  ــط ــل س ــى  ــن م ــان  ــط ــل س
ـــده شــوم ــن زن ـــن بـِــدَمـــى، م درم
منى ــــردوس  ف و  چــمــن  و  ـــاغ  ب
منى ـــاه  م هـــم  ــنــى  م ـــاه  ش هـــم 

منى ايــمــان  ـــان  ج و  دل  ــــدر  ون
ــان منى ــان چــه بـــوَد؟ صــد ج يــك ج
منى ـــدان  ـــن خ ــن  ــم س و  ــــرو  س
منى كـــان  هـــم  ــى  ــن م ــل  ــع ل هـــم 

دوست دركــوى  روم  مى  پياده  تا 
چون به يك دم صد جهان واپس كنم
دوست چو  گَردم  جهان  گرد  چرا  من 

است من  زيــن  در  چــرخ  خنگ  سبز 
اســت ــن  م نخستين  گـــام  بــنــگــرم 
ــن اســت ــان جـــان شــيــريــن م ــي درم

است من  دين  شدن  گم  در  شدن  استگم  ــن  م آيــيــن  ــســت  دره نيستى 

كنند سان  زين  دلبرى  گر  شاهدان 
سماع ـــازِ  آغ گــيــرد  ــون  چ ــا  م ــار  ي

كنند ــان  ــم دراي رخــنــه  را  زاهــــدان 
كنند افشان  دست  درعــرش  قدسيان 

گرو تو  پيش  به  هست  دلم  كه  گفتم 
زلف حلقة  هر  ز  دل  ــزار  ه افشاند 

نو قــصــة  مــكــن  ـــاز  آغ دِه  بـــاز  دل 
برو و  ــردار  ب و  بجوى  دلــت  كه  گفتا 


